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  در مسأله معرفت رب » مثَل«و » مثل«بررسی تعارض انگاري 
   »من عرف نفسه«با تأکید بر حدیث  از طریق معرفت نفس

  »خلق آدم علی صورته« حدیث و
 ١زادهعباس عباس                       

  چکیده
 يانهیآ ینفس آدم گر،ید يسو خداوند، مثل و مانند ندارد و از سو کیاز 

ه است ک نیا شودیکه مطرح م یشده است. سئوال یشناخت پروردگار معرف يبرا
ه؟ الجمل یف اینفس بالجمله دالّ بر رب است  ایاند؟ آدو امر چگونه قابل جمع نیا
ان؟ ناظر به امک ایال است مح به قی، تعل»من عرف نفسه، فقد عرف ربه« ثیحد ایآ

ها و نفس و رب چه تفاوت نیدلالت، چگونه است؟ و ب نیو در صورت امکان، ا
، منظور از آدم »صورته یان االله خلق آدم عل« ثیوجود دارد؟ و در حد ییهاتشابه

 ست؟یو منظور از صورت چ گردد؟یبه کجا بر م» صورته« ریو ضم ست؟یک
 ثیحادا نگونهیاست. از نظر نگارنده ا تسئوالا نیبه ا اسخپ یحاضر در پ يمطالعه

به محال نبوده و ناظر به امکان شناخت رب توسط معرفت نفس هستند و  قیتعل
الجمله است و نه بالجمله  یف ،يشناخت، قطعاً به خاطر اختلاف مراتب وجود نیا

نظور از م و گرددیبه خدا بر م» صورته« ریآدم است و ضم یو منظور از آدم، بن
 نیترکه نفس، در دسترس ییاز آنجا .است یو اوصاف يصورت معنو زیصورت ن

 کیق،یطر نیاز ا ینفس است و خودش، خودش است، خداشناس يموجود برا
  .دیآیم شمار قابل اعتماد به يو حضور يشناخت شهود

  معرفت نفس، معرفت رب، صورت خدا، مثل و مثَل، انسان کامل.: کلیدي واژگان
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  طرح مسئله
اند هاي مختلفی ارائه کردهاندیشمندان مسلمان، به صورت برهان إنیّ، براي شناخت خدا، راه

ها، معرفت نفس است. قرآن کریم در آیات متعددي همانطور که به سیر ترین آنکه یکی از مهم
* ینَ ت لِّلمْوقنوفی الْأَرضِ آیا«در آفاق تأکید دارد، بر سیر بر انفس نیز توصیه فرموده است. 

ان، هایت؛ و در زمین نشانهایی است براي اهل یقین و در جانوفی أَنفُسکمُ أَفَلاَ تبُصروُنَ
سنُرِیهمِ آیاتناَ فی الآْفاَقِ «فرماید: ) و در جاي دیگر می21و  20(ذاریات:  »نگریدآیا پس نمی

اي خود را در آفاق و ...؛ به زودي به آنان نشانه ه الحْقُّوفی أَنفُسهمِ حتَّى یتبَینَ لَهم أَنَّ
) و در جاي 53(فصلت: » انفس نشان خواهیم داد تا برایشان روشن شود که خدا حق است

سانی ...؛ اي کیا أَیها الَّذینَ آمنوُاْ علیَکمُ أَنفُسکمُ «دیگر مراقبت از نفس را سفارش کرده است 
) و در جاي دیگر، انسان 105(مائده:  »ر شما باد (مراقبت) از نفسهایتان...که ایمان آوردید ب

ولاَ تکَوُنوُا کاَلَّذینَ «گردد را از خدا فراموشی بر حذر کرده است؛ چرا که موجب خود فراموشی می
مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّها...؛ مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدنَس 

) البته سیر در انفس دو جور قابل طرح است: یک بار 19(حشر: » ها بردنفسشان را از یاد آن
ه بآید و یکبار به عنوان مخلوقی از مخلوقات خداوند که خود نوعی سیر در آفاق به حساب می
جوادي (گیرد. عنوان یک ابزار و منبع معرفت که تحت عنوان عرفان در برابر علم و فلسفه قرار می

  )53: 1374آملی، 
)؛ خداوند، 11(شوري: » لیَس کمَثْله شَیء«مسأله در اینجاست که از یک سو، قرآن فرموده: 

براي خدا )و 60(نحل: » وللّه المْثَلُ الأعَلَى«مثل و مانند ندارد و از سوي دیگر، فرموده است: 
  مثَل اعلا هست.

من عرف نفسه (فقد) عرف «اند: ر حدیثی فرمودهپیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) د
)؛ هر کس که خود را شناخت، به راستی که 7946: ح1360؛ آمدي، 32: 1403(مجلسی، » ربه

هاي دیگري از این حدیث، از پیامبر (ص) نظیر البته صورت» خداي خود را شناخته است
» بنفسه، اعلمک بربه اعلمکم) «234: 1380(حر عاملی، » اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه«

) و 24: 1375(راعب اصفهانی، » اعرفکم بربه، اعرفکم بنفسه) «2/329م: 1998(علم الهدي، 
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) نقل شده 5/413ق: 1418(ثعالبی، » أعرف نفسک، تعرف ربک«از علی علیه السلامبه صورت 
فت حقّ، است. در حدیثی دیگر، پیامبر اکرم (ص) در جواب سئوال مشاجع که پرسید: راه معر

من عرف «)و فی صحف ادریس: 76/ 70: 1403(مجلسی، » معرفۀ النفس«چگونه است؟ فرمود: 
الخلق، عرف الخالق؛ و من عرف الرزق، عرف الرزاق؛ و من عرف نفسه، عرف ربه؛ هر کس 

شناسد و هر که روزي را بشناسد، روزي رسان ها را بشناسد، آفریننده را نیز میآفریده
/ 95: 1403(مجلسی، » شناسدو هر کس خود را بشناسد، پروردگارش را میشناسد را می
456 (  

و در احـادیـث دیگري نیز تـأکیـد فراوانی بر اهمیت معرفت نفس و نکوهش جهل به نفس     
ــده اســت؛ مانند: علی (ع) می المعرفۀ بالنفس أنفع المعرفتین؛ خود شــناســی «فرماید: ش
أفضل ). «1675: ح1360اقی بهتر است) (آمدي، (از سـیر آف » سودمندترین دو معرفت است

) 2935(همان، ح» شناسی است المعرفۀ، معرفۀ الانسـان نفسـه؛ برترین شناخت، خود  
(همان، ح  »ها استمعرفۀ النفس أنفع المعارف؛ معرفت نفس، سـودمندترین شناخت «

ــناختی «فرماید: ) و امـام بـاقر (ع) می  6395 ــک؛ هیچ ش چون لا معرفۀ کمعرفتک بنفس
  )286: 1404(حرانی،  »شناخت تو از خودت نیست

فرمایند: برخی روایات نیز جهل به نفس را مورد مذمت قرار داده اند؛ مانند: علی (ع) می
أعظم الجهل، جهل الانسان أمر نفسه؛ بزرگترین نادانی، نادانی انسان به امر خویش «

ه أجهل؛ کسی که به نفس من جهل نفسه، کان بغیر نفس) «7037: ح1360(آمدي،  »است
لاتجهل نفسک؛ فإنّ ) «8624(همان، ح» تر خواهد بودخود جاهل باشد، به دیگران جاهل

الجاهل معرفۀ نفسه، جاهل بکلّ شیء؛ به نفس خود جاهل مباش؛ چرا که چنین کسی 
عجبت لمن یجهل نفسه کیف یعرف ) «10337(همان، ح» بر هر چیزي جاهل خواهد بود

 »شناسد؟!شناسد، چگونه پروردگارش را میم از کسی که خود را نمیربه؛ در شگفت
  ) 627(همان، ح

» إنّ االله خلق آدم علی صورته«و همچنین پیامبر (ص)در حدیث دیگري فرموده است: 
  )1/120: 1404(صدوق، 
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توان ادعاي تواتر گفتنی است اگر چه سند برخی از این روایات ضعیف است؛ اما اولاً می
  کنند. ها را آیات فوق الذکر از قرآن و برخی احادیث دیگر تأیید میاشت و ثانیاً مضمون آنمعنوي د

توان بین نفس آدمی و آید که میبه هر حال از این آیه و مجموعه این احادیث چنین بر می
تواند در معرفی دو سویه از آن دو بهره جست؛ یعنی با خدا به تشابه هایی دست یافت که می

توان خدا را بهتر و بیشتر شناخت؛ همچنان که مردان الهی با شناخت خدا به نفس،می شناخت
پرداختند؛ با این تفاوت که اولی، برهان انیّ است که اکثر است و دومی، برهان نفس شناسی می

تر است. در برخی از آثار فلاسفه اسلامی نیز نفس انسان کامل، از جهت لمی است که با ارزش
) 632/ 1369:3ت و افعال، مثال ذات، صفات و افعال الهی معرفی شده است؛ (ملاصدرا، ذات، صفا

یعنی ذات انسان کامل، نائب مناب ذات خدا و صفات وي، جانشین صفات خدا و افعال وي، خلیفه 
  افعال الهی به حساب آمده است. 

  
  پیشینه مسئله و تحقیق

  الف) پیشینه مسأله 
  در ادیان -1

  موضوع تشابه نفس آدمی بر پروردگار در ادیان پیش از اسلام و اسلام آمده است. 
ناس، . ر. ك( ظهور کردند. و بودایی هندو، دو فرقه مبتدع به نام هاي جینی درتاریخ آیین

را در گرایش  کوشند، با سلوك اخلاقی و ریاضت هاي ویژه، انساندو مکتب می) این 1392:110
آزادي و نجات انسان، د فرورفتن در اعماق وجود مدد رسانند. بوداییان معتقدنبه جهان درون و 

شایگان، . ر. ك( ذیردپبراي رسیدن به غایت خویش، فقط از راه خویشتن شناسی تحقق می
1389:167-120(.  

سرانجام خدا فرمود: انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین «در تورات آمده است: 
خزند، دریا و پرندگان آسمان، و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میو ماهیان 

) البته صورت 27و  26/ 1(سفر پیدایش، » فرمانروایی کند. پس خدا انسان را شبیه خود آفرید.
انسانی داشتن خدا، به معناي جسمانی بودن خدا نیست؛ چرا که وجه شبه در این تمثیل، حکومت 

موسی بن میمون، از فلاسفه یهود، که صورت را زمین و خدا بر هستی دارند. است که انسان بر 
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در زبان عبري غیر از تخطیط و شکل دانسته و آن را به معناي شباهت معنوي تفسیر کرده است، 
گوید: از این نظر که انسان از ادراك عقلی برخوردار است، مخلوق بر صورت خدا و شاکله الهی می

همان معرفت عقلی و آگاهی تعقّلی است که انسان از آن » مثال«و » ورتص«است. منظور از 
برخوردار است و چنین کمالی همان شاکله الهی است که آدم بر آن صورت، مثال و شاکله خلق 

  )716و  25تا: ، بیقرطبی اندلسیشده است. (
ر دنماید. شناسی و درون کاوي در دنیاي مسیحیت به گونه اي دیگر رخ می این خویشتن

مسیحیت، حضرت عیسی، خدا انگاشته شد که تجسد و تجسم یافته است. و بدینسان مسیحیان، 
 هاي پولس و انجیلدانستند. البته این موضوع بیشتر در نوشتهنفس انسان را صورت خدا می

) در حالی که در 4تا  1/ 1؛ انجیل یوحنا، 2/ 9به کولسیان،  یوحنا مطرح شده است (نامه پولس
؛ 1/ 11اناجیل بر پسر خدا بودن حضرت عیسی تأکید شده است، نه بر الوهیت وي. (مرقس، 

با طرح اصل  شود،سیحیت خوانده میمه دومین مؤسس ک»پولس«) 22/ 3؛ لوقا، 3/ 17متی، 
. به اعتقاد او، حقیقت مسیح در باطن مؤمن حریت روح، به نفی شریعت پرداختو آزادي ضمیر 

 شود. از این رو، ضرورت ندارد پیوسته بهکند و او را به سر منزل رستگاري رهنمون میتجلی می
 هايالبته برخی از شاخه) 616: 1387میشل،. ر.ك. (دستورهاي رسمی و قوانین دینی رجوع شود

  د.وجه دارنت از احکام شریعت یسیحی به بخشم عرفان
خورد ظریف و دقیق با خداشناسی گره می اسلامی، این خویشتن شناسی به قدريمتون  در

هایی از احادیث مربوط به د. نمونهشوو مسیحی دیده نمی ، یهوديبوداییمتون  که نظیر آن در
  شناخت رب از طریق شناخت نفس در مقدمه ذکر شد.

  
  در میان فلاسفه غربی -2

اما تنها از این لحاظ که خداوند مرا «گوید: در خصوص صورت الهی خویش می دکارت
کنم به صورت و مثال خویش آفریده باشد و من این مماثلت را با همان قوه ادراك می

  ).57: 1361(دکارت، .» نمایمکه با آن خودم را ادراك می
کوچکی را تشکیل گوید: به تنهایی خود الوهیت در معرفی نفس آدمی می لایب نیتس

گذارد. و از آنجا که نفس، تصویر خدا است بنابراین دهد و کل جهان را در خود به نمایش میمی
) و در جاي دیگر 18-21: بند 1378تر است. (به نقل از دیباجی، نمایانگري آن از بقیه کامل
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یعت هی یا خالق طبگوید: نفوس علاوه بر آن که تصویر عالم وجودي مخلوقاتند، تصویر عالم المی
  ) 83هم هستند. (همان، بند 

ها اکهارت نیز در تبیین حضور نفس در همه بدن، به حضور خدا در کل هستی و همه مکان
  ) 102: 1380استشهاد کرده است. (کاکایی،

 اي که مشترك بین لاك ونویسد: در سنت عقلانیاي بر بارکلی میدر کتاب مقدمه دنسی
ه صورت خدا آفریده شده است. البته از نظر روح یعنی قواي عقلانی انسان بارکلی است، انسان ب

ها، از روي قواي عقلانی خدا ساخته شده است...و معرفت انسان به وجود اشیاء و چگونگی آن
  )139و  80و  79: 1375همانند معرفت خدا است. (دنسی، 

  
  ب) پیشینه تحقیق

که شرح آیات و مرآة العقول و  بحار الانوار هایی چونهاي تفسیري و کتابعلاوه برکتاب
هایی نیز در این موضوع نوشته شده؛ نظیر شرح هاي مربوطه در آن آمده است، تک نگاشتهحدیث

همچنین حدیث من عرف نفسه نوشته تنکابنی که با تصحیح مهدي مهریزي به چاپ رسیده است؛ 
 اي تحت عنواناه محقق اردبیلی و مقالههاي عالم معرفت از سوي انتشارات دانشگگانهکتاب سه

فهم رابطه خدا با عالم از روي مثَل در حکمت اسلامی، در قبسات، هر دو نوشته علی بابایی و 
محمد کاظم نوشته  ملا صدرااي تحت عنوان خود آگاهی به مثابه خدا آگاهی در اندیشه مقاله

؛ لکن به صورت منسجم و جامع در دو فصلنامه تأملات فلسفی منتشر شده است علمی سولا
این تلازم دو سویه بین معرفت نفس و رب و خلقت انسان به صورت الهی تقریر نیافته است. در 
اینجا ابتدا به موضوع نفی مثل و مانند از خدا و مثَل داشتن خداوند اشاره و سپس شرح این دو 

هاي نفس انسانی و خداوند، و تفاوتها حدیث می پردازیم و در نهایت با ذکر اقوال و نیز تشابه
  گیري خواهیم کرد. نتیجه

  
  نفی مثل و مانند از خداوند

نفی مثل و مانند براي خداوند، هم از نظر عقلی امري محرز است و هم نصوص دینی بدان 
  تصریح دارند؛ چرا که مثل و مانند بیشتر مربوط به شباهت جسمانی است که در خدا راه ندارد. 
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از نظر عقلی بین علت و معلول و نیز بین خالق و مخلوق و بین حادث و قدیم و بین واجب 
و ممکن و ... کمال مباینت در ذات، در فلسفه مشاء و در مراتب نور یا وجود در فلسفه اشراق و 

  توان بین آن دو قائل به وحدت شد. حکمت متعالیه وجود دارد؛ به طوري که به هیچ عنوان نمی
را زاید » کاف«) که یکبار 11(شوري: » لیس کمثله شیء«فرماید: کریم نیز می قرآن

این  گیریم و معنایششود و یکبار کاف تشبیه میگیریم و مدلول آیه، نفی مطلق مماثلت میمی
 و لم یکن له«فرماید: شود که خدا مثل دارد اما هیچ مثلی، مثل او نیست. و در جاي دیگر میمی

  ) 4توحید: » (کفواً احد
در سخنان معصومان (ع) نیز خدا از هر گونه شباهت به مخلوقات خود، منزه و مبرا شمرده 

هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه و انّه عزّ و جلّ احدي «فرماید: شده است. علی (ع) می
  ) 84، 3، ح3: باب 1398(صدوق، » و لا عقلٍ المعنی لاینقسم فی وجود و لا وهمٍ

نامه نوشتم و در مورد جسم و صورت  (ع)ویان نقل کرد به امام موسى بن جعفر یکی از را
سبحان من لیس نوشت: ) از ایشان پرسش نمودم. حضرتش در پاسخ چنین (خداى سبحان

منزهّ است آن خدایى که هیچ چیز مانند او نیست؛ نه ؛ ء؛ لا جسم و لا صورةکمثله شى
 )1382:2/297 ،عسگري؛  1/104تا:. (کلینی، بیجسم است و نه صورت

  
  مثلَ و مثال داشتن خداوند

توان مثال آورد؛ چرا که مثال، نوعی با این که خداوند، مثل و مانند ندارد؛ ولی براي وي می
 »و له المثَل الاعلی فی السموات و الارض«فرماید: مدل انگاري غیر جسمانی است. قرآن می

نفس انسان به عنوان نفخه اي الهی، مثال پروردگار ) و در حدیث آمده است که 27(روم، 
 (صدوق،» انّ االله خلق آدم علی صورته«معرفی شده است که مخلوق به صورت رب است. 

  )1403:4/11؛ مجلسی، 1/120: 1404
در اصول کافی در حدیثی از امام صادق (ع) در شرح حدیث فوق از رسول اکرم (ص) آمده 

ها ترجیح داد و آن را که خداوند آن را برگزید و بر سایر صورتآن صورتی مخلوق است «است: 
) را به خود نسبت داده است. 29) و روح (حجر: 125به خود نسبت داد؛ همانطور که کعبه (بقره: 

  ) 1/283تا:(کلینی،بی
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ر زبان ازتنبیهات حق که ب«: گویدابن عربی نیز که ازسلسله جنبانان عرفان صوفیان است می
) ودرجاي 1405:2/490(ابن عربی،» اناالله خلق آدم علی صورته«پیامبرجاري شده این است که

هرکه خود را با این معرفت بشناسد، پروردگارش را شناخته است؛ زیراخدا او را «: نویسددیگر می
ابن عربی، »(عین هویت وحقیقت انسان است.) خدا( به صورت خویش آفریده است بلکه او

1370:1/125(  
خواست خود را ببیند، عالم را کند که چون خدا میاز ابن عربی نقل می زاده آملیحسن

آفرید؛ اما بدون آفرینش آدم، آفرینش عالم همانند آینه جلا نیافته یا همچون شبح و موجودي 
بی روح است. بنابراین پس از آن آدم را آفرید. آدمی به منزله چشمی است که خدا بواسطه آن، 

  )13: 1365زاده آملی، نگرد. (حسنم میبه عال
  سراید: جامی نیز چنین می

  صورت خلق و حق در او واقع    عـامــرزخ جــآدمی چیست ب  
  ق و صفات بی چونش ـذات ح    شـنسخه مجمل است مضمون  
  یداـود پــه در ذات او بـکه ن  یک صفت نیست از صفات خدا  

  )1/129م:1956(جامی،   
تلقی من آن است که جهان محسوس، فرع عالم خیال «رماید: فمی عبدالکریم جیلی

ق: 1401(جیلی، .» و انسان بواسطه قوه خیال، همانند خدا، متصف به عنوان خالقی است
78 (  

با استناد به احادیثی نتیجه گرفته که انسان به حسب صورت وجودي با  سید حیدر آملی
: 1376خدا، دست خدا و ... هستم. (صدوق، فرماید: من، وجه خدا انطباق دارد و علی (ع) می

: 1352حیدر آملی، »(بیند.کسی که من را ببیند، خدا را می«فرماید: ) و پیامبر (ص) نیز می198
1/441 (  

  
  »من عرف نفسه فقد عرف ربه«شرح حدیث 

، اقوال گوناگونی شکل گرفته است؛ زیرا در متن روایت، »من عرف نفسه«در شرح حدیث 
مقدمه دوم ذکر نشده است؛ لذا برخی این روایت را دلیلی بر استحاله معرفت نفس و رب قلمداد 
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اند؛ یعنی چون معرفت نفس، محال است، پس معرفت رب نیز ممکن نیست. برخی دیگر کرده
اند؛ زیرا هر انسانی تا حدودي امکان شناخت رب از طریق شناخت نفس دانسته این حدیث را دلیل

تواند رب خود را نیز تا حدودي بشناسد. البته بدیهی است که معرفت، شناسد پس میخود را می
تواند پروردگارش را نیز یک امر نسبی است و هر کس به میزانی که به خودشناسی برسد، می

  بشناسد. 
  شود: برخی از قائلین این دو قول اشاره می در ذیل به

عقلا از شناخت «نقل کرده است که ایشان فرموده است:  شیخ بهاییاز  زاده آملیحسن
اند و بسیاري از آنان، از نیل به معرفت و شناخت، اظهار عجز نفس و حقیقت آن، متحیر مانده

آن است که همانطور که نیل به  اند. حتی کسی از علماي اعلام گفته است مقصود حدیث،کرده
باشد، دستیابی به معرفت رب نیز محال است و قول خداوند که معرفت نفس ناممکن می

) 85اء: (اسر» یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما أوتیتم من العلم إلّا قلیلاً«فرماید: می
  ) 12: 1379زاده آملی، (حسن» موید همین واقعیت است.

(شبر،  »ثم من الاقوال فی تفسیر الحدیث، أنهّ تعلیق المحال«نویسد: نیز می شبره علام
  )1/205تا: بی

در ارزیابی این قول باید گفت: اگر منظور قائلین به تعلیق محال، این باشد که نفس را آنگونه 
زیم، عاج توان شناخت و در نتیجه از شناخت خدا نیز آنگونه که هست، براي همیشهکه هست نمی
تواند صادق باشد؛ چرا که پیامبر نیز بر عدم معرفت رب آنگونه که هست، اعتراف این گفتار می

  )69/292: 1403مجلسی،» (ما عرفناك حق معرفتک« کرده است؛ آنجا که فرمود:
اما اگر منظور این باشد که انسان به کلیّ راهی براي معرفت نفس و در نتیجه رب ندارد، این 

نیست؛ چرا که اولاً هر انسانی نسبت به خود تا حدودي شناخت دارد؛ آن هم از نوع درست 
شناخت حضوري و خداوند نیز تا حدودي براي انسان قابل شناسایی هست. علامه طباطبایی آیه 

را عکس نقیض حدیث من عرف نفسه، دانسته و هر دو را » نسوا االله فأنساهم أنفسهم«شریفه 
) به عبارت دیگر، تعلیق به محال، مربوط به 1367:6/170ت. (طباطبایی، صادق معرفی کرده اس

معرفت تفصیلی و مربوط به برخی افراد است و الا معرفت اجمالی به نفس و رب، براي برخی افراد 
  ) 258: 1375مقدور است. (دهدار شیرازي، 
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دعوت به معرفت نفس و ثانیاً اگر اصلا نًتوان نفس را شناخت، پس چرا قرآن و اهل بیت (ع) 
کنند؟! مضمون برخی روایات به شکلی است که گویاي ملازمه است و احتمال تعلیق به محال می

 »أعرفکم بنفسه، أعرفکم بربه«سازد؛ نظیر روایتی از رسول اکرم (ص) که فرمود: را ناصحیح می
  )1/75: 1377(کربلایی، 

لیک انّه یستحیل ع«ملاصدرا تعبیراتی دارد که نشانگر محال بودن شناخت رب است؛ نظیر 
) 210: 1420(ملاصدرا،  »معرفۀ رب العالمین و انت عاکف بیت جسدك فی عالم التراب

زاده آملی معتقد است ملاصدرا شناخت نفس و رب را دشوار معرفی کرده است و نه ولی حسن
اي نفس انسانی را نه مقامی معلوم در هویت است و نه درجه«ید: گومحال؛ آنجا که می

معین در وجود؛ بلکه داراي مقامات و درجاتی است و موجودي که شأن آن این است، 
  ) 39: 1379زاده آملی، (حسن» ادراك حقیقتش سخت و فهم هویت آن دشوار است

 را در دو مرحله ممتنع دانسته نیز به نقل از دیگران، معرفت والا و بالا عبدالرزاق کاشانی
هاي عادي. وي در خصوص ها و در مرحله دیگر براي انساناست. در یک مرحله براي همه انسان

نویسد: گروهی قائلند بر این که معرفت عالیه تنها مخصوص به ذات اقدس االله مرحله اول می
ه از معرفتی که حق به خود تواند به آن درجاست و انسان با معرفت نفس و هر حقیقت دیگر نمی

دارد، برسد. و در خصوص مرحله دوم باید گفت: معرفت رب با معرفت نفس، براي اولیا االله حاصل 
  ) 427: 1380است؛ اما براي افراد معمولی مقدور نیست. (کاشانی، 

نیز قائل است بر این که امتناع معرفت نفس و رب، ناظر به معرفت فکري و عقل  ابن ترکه
 ) 1378:2/941ي است و الّا معرفت شهودي با نفس کاملاً امکان پذیر است. (ابن ترکه، نظر

ابن عربی نیز بهترین معرفت خدا را معرفت به وسیله خود خدا می داند و معتقد است نفس 
یات تواند از طریق آو سایر آیات الهی، هر چند آیینه تمام نما هستند؛ لکن انسان به تنهایی نمی

  ) 63: 1367معرفت حاصل کند؛ بلکه باید از خدا مدد بخواهد. (ابن عربی، به خدا 
، از طریق معرفت نفس، مقدور است لکن شناخت نفس انسان سبحان معرفت خداوندبنابراین 

  و در نتیجه شناخت رب چند نحوه قابل تصور است: 



  
  
  

    109  ...در مسأله معرفت» مثلَ«و » مثل«بررسی تعارض انگاري 
 

 ن به برهانشناخت تجربی جسم و جان انسان به عنوان یک مجموعه منظم که برگشت آ -1
: 1380؛ تجلیل، 54-96تا:رساند. (مجلسی، بینظم است و وجود ناظمی دانا و توانا را به اثبات می

  )15و  14
  فلسفی نفس انسان که به صور گوناگونی طرح شده است: –شناخت کلامی-2
اند: نفس، حادث که متکلمان در قالب برهان حدوث مطرح کرده» حدوث«به عنوان -2-1

 6/45تا:حادثی، نیازمند محدثی است پس نفس، نیازمند محدثی است. (ملاصدرا، بی است و هر
  )46و 

الدال علی قدمه، بحدوث خلقه و بحدوث خلقه «و امیرالمومنین علی(ع) فرموده اند: 
  )185(نهج البلاغه، خطبه » علی وجوده

وجوب مطرح که فلاسفه مشاء در قالب برهان امکان و » امکان ما هوي«به عنوان  -2-2
اند: نفس، ممکن الوجود است و هر ممکن الوجودي، نیازمند واجب الوجود است پس نفس، کرده

  ) 6/26تا:نیازمند واجب الوجود است. (ملاصدرا، بی
که ملاصدرا در حکمت متعالیه در قالب برهان فقر و غنی » امکان فقري«به عنوان  -2-3

ري، نیازمند غنی بالذات است پس نفس، نیازمند مطرح ساخته است: نفس، فقیر است و هر فقی
اس یا أَیها النَّ«فرماید: غنی بالذات است و معلول چیزي جز عین الربط به علت نیست. قرآن می

و الفْقَُرَاء إِلَى اللَّه ُی أَنتمَالْغن وه اللَّه یدمْفرمایند: طلب ) و امام سجاد (ع) می15(فاطر: » الح
  )28از نیازمندي، نشانه سفاهت رأي و گمراهی عقل اوست. (صحیفه سجادیه: دعاي نیازمندي 

اند؛ بدین صورت که که فلاسفه طرح کرده» حرکت نفس از قوه به فعل«به عنوان -2-4
نفس، حرکت دارد و هر متحرکی نیازمند فاعل حرکت و غایت حرکت است. پس نفس، نیازمند 

إنّ «نویسد: ان خداست. آشتیانی در این زمینه میفاعل حرکت و غایت حرکت است که هم
  ) 501: 1367(آشتیانی، » مخرجها الغائی، بعینه، مخرجها الفاعلی

از نظر اینان نفس انسان به مانند هر  اند:شناخت عرفانی نفس انسان که عرفا مطرح کرده -3
ر این میان، آیت است و آن د» بود«است و فلسفه وجودي نمود، ارائه سیماي  »نمود«چیزي 

  ) 8و  7: 1420؛ ملاصدرا، 64و  1367:64کبراي الهی است. (ابن عربی، 
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» أنا ربکم الأعلی«اگر انسان بداند که مربوب است نه مثل فرعون که ادعاي ربوبیت داشت 
فهمد که ربی دارد و بدیهی است که میزان ظهور رب متناسب با ظرفیت مربوب ) می36(نازعات: 
  )34: 1371زاده، د. (حسنخواهد بو

اگر انسان خود را به نقص بشناسد، خداي خود را به کمال شناخته و شوق او را خواهد داشت. 
  ) 238و  237/ 2تا: (ملاصدرا، بی

  شناخت وحیانی نفس انسان که به دو صورت قابل ارائه است:  -4
مستخلف «هاي که باید نشانه) 25نامید. (بقره: » خلیفۀ االله«خداوند در قرآن انسان را  -4-1

  را داشته باشد. » عنه
الانسان اذا عرف نفسه المستخلف، عرف ربه الذي استخلفه و امکنه الوصول اله و «

ري تواند پروردگاالزلفی لدیه؛ انسان وقتی نفس خود را به عنوان مستخلف شناخت می
فا، (اخوان الص» شودرا که خلیفه وي گشته بشناسد و به وي برسد و در پیشگاهش مقرب 

1412:1/30 (  
در این که مراد از این خلیفه، انسان خارجی است و نه مفهوم کلی، بین علما اختلاف نظري 

  در این که خلیفه خدا کیست، بین علما اختلاف نظر وجود دارد. وجود ندارد اما 
اما به صورت ها هست؛ ابن عربی معتقد است این مقام رفیع، به صورت بالقوه در همه انسان

ها باید سعی کنند ) و سایر انسان402: 1375بالفعل، مختص انسان کامل است. (ر. ك . قیصري، 
 21/ 7: تاخلیفه خدا را بشناسند و بدان اقتدا کنند که آینه کامل صفات خدا است. (ملاصدرا، بی

  )22و 
ل دا شدن استدلابا استناد به جامعیت انسان به لیاقت وي براي خلیفه خ زاده آملیحسن

فرماید: اگر آدم به صورت کسی که او را جانشین خود قرار داد و در آنچه که جانشین کند و میمی
فرماید: پس ) و در ادامه می24: 1365زاده آملی، او شده است ظاهر نباشد، خلیفه نیست. (حسن

بیند و در ات متعین را میایم و چون او ما را بنگرد، او ذهر گاه او را بنگریم، خودمان را دیده
  )45شود؛ چرا که ما آینه ذات و صفات اوییم. (همان، صورت ما ظاهر می

ها هست و اختصاص به اما ابن ترکه معتقد است این مقام به صورت بالفعل در همه انسان
اندازه ظرفیت ) و بدیهی است که هر کس به565: 1372حضرت آدم (ع) ندارد. (ابن ترکه، 

  تواند این نمایندگی را به عهده بگیرد. د میوجودي خو
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و  30خداوند در قرآن انسان را مفطور به فطرت الهی معرفی کرده است. (روم،  -4-2
) و دلیل آن این است که اولا در پدیده خداشناسی و خداگرایی هیچ کس کوچکترین 172اعراف:

) و ثانیاً 10بوده است. (ابراهیم: شکی به خود راه نداده و همراه همیشگی انسان در طول تاریخ 
  ).65آورد (عنکبوت: انسان به هنگام اضطرار و خطر به او روي می

(حجر، » ونفَخَتْ فیه من روحی«خداوند در قرآن نفس را نفخه الهی می خواند.  -3 -4
  )9و ر. ك سجده: 29

  که یا اضافه تملیکی و یا تشریفی است.
می دهد که روح و نفس انسان، داراي مقام والا و شرافت بالایی  این سه دسته از آیات نشان

است که با خالق خویش هم سنخ است و باید قدر و منزلت خود را بداند و به خالق خویش از 
  طریق ایجاد صفات و افعال الهی در خود، تقرب یابد. 

  
  »انّ االله خلق آدم علی صورته«شرح حدیث 

تواند مؤیدي بر حدیث قبلی به ن به صورت الهی دارد و میاین حدیث، اشاره به خلقت انسا
که شارحین از جهات گوناگون در آن بحث کرده و احتمالات مختلفی حساب آید؛ اما از آنجایی

 تواند در ردیفپردازیم تا معلوم گردد در چه صورتی این حدیث میاند، ما نیز به شرح آن میداده
معرفت رب از طریق خودشناسی باشد. در این حدیث از ، مؤید امکان من عرفه نفسهحدیث 

 -2کیست؟ حضرت آدم (ع) یا بنی آدم؟ » آدم«منظور از  -1توان بحث کرد: چهار جهت می
مرجع ضمیر در  -3چیست؟ صورت جسمانی یا صورت معنوي و صفاتی؟ » صورت«منظور از 

  بل وثوق است یا جعلی؟ سند حدیث آیا قا -4؟ »االله«گردد یا به به آدم بر می» صورته«
توان آنها را به سه به هر حال، اقوال یا احتمالات مختلفی در این حدیث وجود دارد که می

  دسته تقسیم کرد: 
  )217: 1393برخی در معنی حدیث، دعوت به سکوت کرده اند. (ابن قتیبه،  -1

در میان آن اقوال، قول اول ساکت است و قول دوم، حدیث را از حجیت انداخته است . قول 
اي را مطرح کرده است، احتمال اول و دوم و تا حدودي احتمال سوم، با سوم احتمالات چهارگانه

تري است، در جهت رسد احتمال قويهدف مقاله بیگانه است ولی احتمال چهارم که به نظر می
دف این نوشتار گویاي آن است که انسان باید از طریق خود شناسی به خدا شناسی تأمین اه
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را  رجوشن کبیبرسد و از طریق خدا شناسی به تربیت نفس خود بپردازد. به عنوان مثال دعاي 
نه فقط براي خداشناسی بلکه براي آزمونی  -که در آن هزار اسم و صفت پروردگار ذکر شده است-

  ش قرائت کند. از مرتبه نفس خوی
)؛ چرا که اولاً راویانش 54-57تا: اند، این حدیث، جعلی است (شرف الدین، بیبرخی گفته -2

ضعیف هستند . ثانیاً برگشت ضمیر به حضرت آدم (ع)، معناي محصلی ندارد و ثالثاً برگشت 
  ضمیر به خدا نیز تشبیه ناروایی است. 

  اند:ه و احتمالاتی را در آن عنوان کردهبرخی ضمن پذیرش حدیث به شرح آن پرداخت -3
به بعضی از بنی آدم برمی گردد (مازندرانی، » صورته«احتمال اول این است که ضمیر 

)؛ چرا که در برخی از روایات، از امام رضا (ع) از معنی 176: 1409؛ سید مرتضی، 124/ 1342:4
اند. پیامبر این حدیث را حذف کردهروایت پرسیدند و امام فرمود: خداوند بکشد آنان را که اول 

 کرد، یکی به دیگري(ص) از کنار دو مردي که در حال ناسزا گفتن بر یکدیگر بودند، عبور می
گفت: خداوند صورت تو و هر آنکه به تو شبیه است را زشت گرداند. پیامبر (ص) فرمود: اي بنده 

رت آدم را نیز بر هیئت و صورت این خدا! این جمله را به برادرت نگو؛ به راستی که خداوند حض
) نظیر این روایت در منابع اهل 1403:4/11؛ مجلسی، 1/120: 1404مرد آفریده است. (صدوق، 

) به همین دلیل در بسیاري 1313:2/244نیز نقل شده است. (احمد بن حنبل،  ابوهریره سنت از
ایی حیوانات بر صورتشان داغ از روایات آمده است که کسی را از صورت نزنید و حتی براي شناس

  )507: 1376نگذارید. (صدوق، 
احتمال دوم این است که ضمیر به حضرت آدم (ع) برگردد و معناي آن این باشد که خداوند 

-147: 1413حضرت آدم را به صورت حضرت آدم خلق کرد، نه از نطفه و علقه (ابن جوزي، 
هبوط یا به هنگام مرگ بود و تغییري در ) و همچنین به همان صورتی خلق کرد که پس از 144

  ) 176: 1409آن قرار نداد. (سید مرتضی، 
برگردد و منظور از این اضافه، صرفاً اضافه تشریفی » خدا«احتمال سوم این است که ضمیر به 

» وحر«و » بیت«به » یاء متکلم«باشد؛ چرا که در روایتی از امام باقر (ع) این اضافه را به اضافه 
  )1/283تا:کرده است که آنها اضافه تشریفی است. (کلینی، بیتشبیه 
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برگردد و منظور از آن، تشبیه صورت بنی آدم » خدا«احتمال چهارم این است که ضمیر به 
)؛ چرا که در برخی روایات، 176: 1409؛ سید مرتضی، 632: 1372با صورت خدا باشد (خمینی، 

) البته منظور از این 229: 1413بن ابی عاصم،  آمده است. (عمرو» علی صورة الرحمن«تعبیر 
؛ خمینی، 53: 1403تشبیه، در اینجا قطعاً صورت معنوي است نه صورت ظاهري (احسایی، 

) و مراد از آن، مشابهت در ذات، صفات و افعال است؛ مولانا گوید: به هر طرف نگري 635: 1372
را بر محسوسات، حقیقی و بر » صورة« اطلاق اسم ،اگرچه اهل ظاهر بنابراینصورت مرا بینی. 

را بر محسوسات، مجازي و بر » صورة«دانند، ولی عرفا بعکس آنها، اطلاق حق متعال، مجازي می
 ،جسمانی ،روحانی عالم با جمیع اجزاي چراکه نزد این طایفه دانند؛حق متعال، حقیقی می

انسان کامل صورت جمعی گونه که حضرت حق هستند؛ همان اش، صور تفصیلیجوهري و عرضی
همچنین این تشبیه، تشبیه بالجمله نیست؛ زیرا خداوند مثل و مانندي  .آن حضرت است

ورت هاي صورت الهی با صها و تشابهندارد؛بلکه تشبیه فی الجمله است و این مقاله در بیان تفاوت
  پردازد. خدا، به این موضوع می

  
  معرفت نفسحصولی یا حضوري بودن معرفت رب از طریق 

در این که معرفت رب از طریق معرفت نفس، آیا یک معرفت حصولی است یا حضوري؟ سه 
ل اند و برخی دیگر قائدیدگاه وجود دارد: برخی قائل به معرفت حصولی نسبت به پروردگار شده

  دهند. به معرفت حضوري هستند. و برخی این موضوع را به نحوه استدلال حواله می
قبل از بیان اقوال باید خاطر نشان کرد که معرفت حصولی، آسان تر و معرفت حضوري، با 
ارزش تر است؛ زیرا لازمه معرفت حضوري، تهذیب نفس است؛ چرا که وقتی خود نفس، ابزار 

شود، هر چه صیقلی تر باشد، نمایانگري بیشتري از حقایق وجودي خود و رب خواهد معرفت می
فت، حصولی باشد؛ یعنی از طریق مفاهیم حصولی در نفس تدبر کند، این معرفت، داشت و اگر معر

کنند؛ از هویت عینی از سنخ سیر آفاقی خواهد بود؛ زیرا این تعابیر هر چند از نفس حکایت می
  ) 53: 1374اند. (جوادي آملی، و شخصی نفس، بیگانه

لق : فرض کنید انسانی به صورت معگویدزند و میابن سینا براي اثبات تجرد نفس، مثالی می
در فضایی قرار گیرد و حواس پنجگانه وي تعطیل شود. در چنین حالتی اگر وي از خود بپرسد 
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من کیستم و چیستم؟ پاسخ هایی که به این سئوال در مورد مجرد بودن از عمق، طول، عرض، 
به عنوان مثال،  )10: 1388ابن سینا، جهت و مکان، خواهد داد، نشانگر تجرد نفس از ماده است. (

من واحدم و نه تعدد بردار، من بسیطم و نه مرکب، من همه جاي بدنم هستم و در هیچ جاي آن 
توانیم این اوصاف نیستم، من پشت و رو و فوق و تحت و چپ و راست و جهت ندارم و ... ما می

مکان را به خداوند نیز اي براي معرفت رب قرار داده و مفاهیم بساطت، فقدان جهت و را آیینه
  تسريّ دهیم.
نیز وجوه دوازده گانه اي را مبنی بر حصولی بودن این معرفت بیان داشته است:  شبرمرحوم 

بود، امکان تعارض و فساد در بدن، واحد بودن انسان در تن خاکی که اگر متعدد می -1از جمله: 
) 22(انبیاء: » ما آلهۀ الاّ االله لفسدتالو کان فیه«فرماید: داشت؛ همانطور که قرآن میوجود می

: فرمایدمخفی نبودن احوال بدن از نفس؛ پس احوال مخلوق نیز از خدا مخفی نیست. قرآن می-2
نسبت -3) 61(یونس: » و ما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض و لا فی السماء«

و علم و قدرت؛ پس خداوند  مساوي داشتن نفس انسان با همه اعضاي بدن، نسبت به قرب و بعد
مجرد بودن نفس انسان و این که با حواس ظاهري -4نیز نسبت به جهان هستی چنین است. 

تصدیق کردن وجود -5گنجد. قابل درك و شناخت نیست؛ پس خداوند نیز در طور حس نمی
طور انکمال مطلق از طریق پی بردن نفس انسان به نقص خود؛ زیرا نقص، دالّ بر حدوث است؛ هم

  )205و  204/ 1تا:که لازمه کمال، قدیم بودن است. (شبر، بی
د و دانولی علامه طباطبایی این نوع معرفت را، از معرفت حضوري و از سنخ سیر انفسی می

هاي وجودش و شناخت بدست آمده از آن، یک فرماید: نگریستن در نفس و توان آن و گونهمی
  )1367:6/176ست. (طباطبایی، نگاه شهودي و از سنخ علم حضوري ا

ت عرف«در حدیثی از علی (ع) در پاسخ به سئوالی در چگونگی شناخت پروردگار فرمودند: 
االله بفسخ العزایم و نقض الهمم؛ خدا را به گسستن عزم ها و شکستن همت ها، 

  )250: ح 1384(رضی، .» شناختم
  مولانا نیز در مثنوي این را به نظم در آورده و گوید: 

  با خبر گشتند از مولاي خویش   عاشقان از بی مرادي هاي خویش  
  )4467(مثنوي، دفتر سوم، بیت 
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  گوید: و در جاي دیگر می
  کشاند مر تو را جاي دگر می    کنی بهر سفرصد عزیمت می  

  )4454(همان، بیت 
وجودي  فرماید: نیاز انسان و سایر موجودات، دالّ بر وجودجوادي آملی نیز در این زمینه می

  )52: 1374بی نیاز دارد تا تسلسل در نیاز لازم نیاید. (ر. ك. جوادي آملی، 
از طریق معرفت نفس، قابلیت هر دو نوع  آید که معرفت رباز مجموع نظرات چنین بر می

علم حصولی و حضوري را دارد؛ بدین صورت که اگر نفس به عنوان یک ابزار معرفت در نظر گرفته 
ق تهذیب و صیقل نفس، آینه رب شده است، علم حضوري و اگر نفس به عنوان شود که از طری

 ها، حاکی از وجوداي در جهان هستی مورد مطالعه قرار گرفته شود که به مانند سایر پدیدهپدیده
  ناظم و برخی از صفات اوست، علم حصولی است. 

  
  هاي نفس و ربها و تفاوتمشابهت

  هاالف) مشابهت
ها باید خاطر نشان کرد که در هر تشبیهی، هر چند وجه شبَه براي مشابهت قبل از ذکر

ایجاد اتصال بین مشبه و مشبه به است؛ اما کاف تشبیه نیز براي آن است که بین آن دو مباینت 
را حفظ کند و کار تشبیه به این همانی منجر نشود. بنابراین حق نداریم انسان و خدا را از هر 

ها را به حدي مباین از هم بدانیم که براي باز دانیم؛ همانطور که حق نداریم آنجهت عین هم ب
شناخت آن دو از هم، به دو نوع لغت نامه نیازمند باشیم؛ یکی در حق خدا و دیگري در حق 
انسان. به عبارت دیگر، هر مثالی از یک جهت مقرّب است و از جهت دیگر مبعد، لذا تشابه نفس 

ا نیز هنیست؛ ولی فی الجمله است و باید در عین توجه به مشابهت ها، به تفاوتو رب، بالجمله 
  توجه داشت.

  توان تقریر کرد: مشابهت بین نفس انسان و پروردگار را به دو صورت می
بنا بر آن که انسان به مثال خداوند  اول آنکه از جهت ذات، صفات و افعال بررسی شود.

آفریده شده است، با معرفت ذات، صفات و افعال خویش، به ذات، صفات و افعال خداوند، معرفت 
  )1/265تا:یابد. (ملاصدرا، بیمی
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  : و حقیقت حق تعالی شناخت کنهمشابهت از جهت ذات و  -1
هی معتقدند، اگر ادراك حضوري ولی گرو ؛دانندبسیاري ازمحققان این شناخت را ناممکن می

 ،زیرا خداوند ؛یابداندازه ظرفیت وجودي اش حقیقت و کنه خدا را در میدرك کننده به، باشد
نفس  آید. از این رو با ادراك حضوريل علت به شمار میوجود متنزّ ،علت نفس است ونفس

 معلول. تمام و کمال به نحوشود؛ اما نه شناخته میکنه و حقیقت خداي تعالی  ،ی)ب(شهود قل
  د.شناساندازه خود، کمال علت را میبه

همانطور که نفس، از ماده، مکان و محل، جهت، و تقسیم مجرد و مبرا است، خداوند نیز 
  چنین حالتی دارد و همه این اوصاف سلبی در وي جاري است. 

  
  : صفات و شؤون حق تعالیمشابهت از جهت  -2

توان شود، از صفات جهان نیز میمخلوق به ذات خالق پی برده میهمانطور که از ذات جهان 
زیرا شناخت آثار و صفات و شؤون نفس، درهمان مرتبه خود، با آثار و  به صفات خالق پی برد؛

همان گونه که ذات اقدس خداوند داراي صفات  ؛ون حضرت حق تعالی سنخیت داردئصفات وش
ین ع ،هر یک از صفات ذاتی و تعالی عین ذات اوست براي مثال، صفات ذاتی حق ؛است و شؤونی

 284تا:بیطباطبایی، ؛ (واحدند، گرچه مفهوما تعدد دارند و مصداقاً صفات ذاتی عیناً ؛است دیگري
) 288تا: بیطباطبایی، . (به ذات درباره حق تعالی یعنی حضور خود ذات براي ذات علم) 285و 

  .نفس هم باصفات خود همین نسبت را دارد
همچنین همانطور که نفس، موجودي زنده، دانا، توانا، شنوا، بینا و مرید است، خداوند نیز 

  )1/265تا:؛همو، بی633و  1369:3/632باشد. (ملاصدرا، ترین درجه از این صفات میداراي عالی
مشابهت از جهت فعل: همانطور که نفس، قادر به ابداع صورت در ذهن خود بدون ماده  -3

؛ همو، 1363:598پیشین و کن فیکون است، خداوند نیز چنین حالتی دارد. (ملاصدرا، و طرح 
  )1/265تا:بی

بودن انسان در دنیا منحصر به عالم ذهنی است ولی در قیامت به صورت » کن فیکون«البته 
عینی نیز کن فیکون خواهد بود. البته هستند عارفان به حق پیوسته اي که در دار دنیا نیز به 

  )598: 1363ن الهی قدرت بر ایجاد اعیان خارجی دارند. (ملاصدرا، اذ
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کند؟ آیا داخل در آن است یا خارج از گوید: چگونه نفست، بدنت را تدبیر میابن عربی می
  )1405:3/105آن؟ یا نه داخل است و نه خارج؟ به عقلت رجوع کن. (ابن عربی، 

ا هسنخیت نفس و رب آورده شد، شباهت هایی که درو نوع دوم آن که به تناسب استدلال
  شود:را متذکر می

  تقریر صورت و بهترین نوع آن در انسان به صورت کلی -1
از آنجایی که انسان به صورت حق (ان االله خلق آدم علی صورته) و نیز به بهترین صورت 

س، ) آفریده شده است، پس با معرفت نف3(تین:  لقد خلقنا الانسان فی أحسن تقویم)(
  ) 65: 1367توان به معرفت رب که مصور نفس است، نائل گشت. (ابن عربی، می

  به صورت شخصی» انسان کامل«تقریر صورت و بهترین نوع آن در  -2
ترین انسان و جامع ترین مظهر رب، در این تقریر، شخص پیامبر اکرم (ص) به عنوان کامل

  )1405:361؛ همو،215: 1370بر رب الارباب دلالت دارد. (ابن عربی، 
) است بشناسد، رب وي را 6(احزاب: » ولی بالمومنین من أنفسهما«هر که پیامبر را که 

شوند و حق تعالی اي است که همه اشیاء، در آن، مشاهده میهم خواهد شناخت. خلیفۀ االله آینه
ن رآنی فقد رأي م«کند...چنانچه رسول االله (ص) فرمود: با جمیع اسماء خود در او جلوه می

  )7/21تا:(ملاصدرا، بی)» 58/235: 1403(مجلسی، الحقّ
همان » وجهیت«و » مثلیت«و این فرماید: حضرت امام (ره) نیز در شرح چهل حدیث می

است که در حدیث شریف فرماید: إنّ االله خلق آدم علی صورته. یعنی آدم مثل اعلاي حق و آیت 
تجلیات اسماء و صفات و وجه االله و عین االله و ید االله و جنب االله  االله کبري و مظهر اتم و مرآت

نسان و بالجمله، ا هو یسمع و یبصر و یبطش باالله، و االله یبصر و یسمع و یبطش بهاست: 
کامل، که آدم أبوالبشر یکی از مصادیق آن است، بزرگترین آیات و مظاهر اسماء و صفات حق و 

یعنی شبیه، منزه و مبراست، ولی » مثل«اي تبارك و تعالی از مثل و آیت حق تعالی است. و خد
(روم:  لَه المْثَلُ الأعْلی. َو		، به معنی آیت و علامت، نباید نمود»مثل«ذات مقدس را تنزیه از 

ازه وعاء اند) همه ذرات کائنات آیات ومرآت تجلی جمال جمیل عزوّجلّ هستند،منتها هریک به27
، نیستند جز حضرت کون جامع و »االله«آیت اسم اعظم جامع، یعنی هیچیک  و وجودي خود

  )38: ح 1378. (خمینی، مقام مقدس برزخیت کبري، جلّت عظمته بعظمۀ باریه
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3-تقریر تعمیم عرفان به همه موجودات و درك آنان از رب  
من عرف با عنایت به این که علم و معرفت، در همه اجزاء عالمَ، جریان و سریان دارد، حدیث 

نفسه به کل هستی قابل تعمیم بوده و هر موجودي علم به رب خویش دارد و حتی وي را تقدیس 
سراسر عالم آیت و نشان اوست؛ «نویسد: ) حضرت امام می44؛ اسراء: 1کند. (جمعه و تغابن: می

ینی، (امام خم» بنابر این هر شیء آیۀ االله است و در این میان انسان، آیت کبراي الهی است.
1410 :257(  
  

  تقریر وجود رابطی یا نقص نفس و عدمیت آن  -4
در این تقریر، توجه به جنبه وجود رابطی و حدوثی نفس و نقص آن از جهات گوناگون، 

کند که بدون وجود آن، نه نفس انسان را به وجود وجودي قدیم، واجب و کامل هدایت می
  )638: 1420توانست وجود یابد و نه کمال. (ملاصدرا، می
  
5- تقریر ذات شئون و اطوار بودن نفس و رب  

در این تقریر چون شخص انسانی در عین حقیقت واحد داشتن، یک حقیقت ذات شئون و 
یا من علی فلا شیء فوقه و «و خداوند نیز » عالٍ فی دنوه و دانٍ فی علوه«اطوار نیز هست که 

توانند )؛ پس آن دو به راحتی می102: 1377، زاده آملیاست (حسن» یا من دنی فلا شیء دونه
  آینه همدیگر باشند.

به عبارت دیگر، همان نظام تشکیکی در عالم خارج و این که آنچه در مرتبه ادنی وجود دارد، 
در مرتبه أعلی موجود است، درباره نفس انسان نیز صادق است. در انسان، بدن مرتبه نازله، نفس، 

ق عقل، مراتب عالیه انسان است که ملا صدرا به ترتیب آن ها را انسان مرتبه متوسطه و عقل و فو
فهذه کأنّها ) «57: 1392زاده، نهد.(رضیطبیعی، انسان نفسی و انسان عقلی و فوق عقلی نام می

ظلّ لها و حکایه عنها فأنّ جمیع ما یوجد فی العالم الأدنی الطبیعی من الصور و أشکالها 
تا، (ملاصدرا، بی »ها فی العالم الأعلی علی وجه اشرف و أعلیو أحوالها، توجد نظائر
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فالنفس الإنسانیه لکونها جوهرا قدسیا من سنخ «) و در جاي دیگر آورده است: 8/255

  )134(همان:  »هی ظلّ الوحدة الإلهیۀ الملکوت، فلها وحدة جمعیۀ
  
  تقریر از جهت انشاء و ایجاد -6

این تقریر هر چند همان نیابت نفس از رب در افعال است؛ اما به جهت اهمیت آن، به صورت 
شود. خداوند نفس آدمی را قادر بر خلق صور در عالم نفس کرده است. جداگانه نیز طرح می

کند. ملاصدرا با استناد به چنین قدرتی در انسان، قدرت رب را در ایجاد اشیاء تصدیق می
نویسد: قوه خیال انسان، محل تجلی الهی، و موطن ) در جاي دیگر می9/380تا:بی(ملاصدرا، 

تصورات و انعکاس صورت هاي خیالی است و بنابراین با قوه قاهره الهی مشابهت دارد و نمایانگر 
) 334: 1362قدرت الهی است. این قوه خیال در آخرت، ظاهر و در دنیا، باطن است. (ملاصدرا، 

ر ذهنی واقعی هستند و واقعیت دارند؛ هر چند واقعیت ذهنی و عارفان حقیقی، البته این صو
نفس در خلق صور ذهنی خود توانند در همین دار دنیا آن را به واقعیت عینی تبدیل کنند. می

بدون نیاز به ابزار و ماده و طرح پیشین، کن فیکون است. و علت هر شیء، کمالات معلول خود 
؛  9/86تا: . پس خداوند نیز در فاعلیت خویش، چنین است. (ملاصدرا، بیرا در حد اعلی دارد

  ) 224تا: طباطبایی، بی
  
  تقریر وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت -7

دانند و قواي آن را متمایز فلاسفه در عین اعتقاد به تعدد و تکثر قواي نفس، آن را واحد می
مثال نفس در چشم، همان قوه بینایی است و در گوش، دانند؛ به عنوان و مستقل از نفس نمی

همان قوه شنوایی. همانطور که در خداوند نیز کلیه اسماء و صفات با وجود کثرت و اختلاف در 
 ،بسیط الحقیقه کلّ الأشیاء، واجب الوجود معنی و مفهوم، با ذات او متحدند؛ زیرا طبق قاعده
موجودات عالم علوي و سفلی و مادي و مجرد در عین وحدت، مشتمل بر حقیقت وجودي همه 

تواند چشم و گوش انسان مومن باشد. ) و خداوند می8/121؛ همان، 6/377تا:است. (ملاصدرا، بی
  ) همانطور که انسان،خلیفه خدا در زمین است.2/352تا:(حدیث قرب نوافل: کلینی، بی
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   تقریر تجرد نفس و رب و علم حضوري آن دو -8
: 1420ر، نفس انسان، همانند خدا، مجرد از جسمانیت و ماده است. (ملاصدرا، در این تقری

) البته نفس، فقط در مقام ذات، مجرد از جسمانیت است؛ و نه در مقام فعل. اما خداوند در 354
برد هر دو مقام، مجرد از جسمانیت است؛ هر چند در مقام فعل، گاهی از وسائط مادي نیز بهره می

به عبارت بریم. ك نوع علم حضوري نفس، به نوع علم حضوري رب به خود پی میو از طریق در
دیگر، نفس، معلول خدا و مجرد از ماده است و هر معلولی با علت خود هم سنخ است، پس خدا 
  مجرد از ماده است. و همانطور که مجرد، غایب از خود نیست؛ خداوند نیز علم به ذات خود دارد. 

هنگامی که امري مجرد و حاضر نزد خویش باشد، معلوم و عالم به خویش به عبارت دیگر، 
نیز خواهد بود و همین موضوع، منشأ علم به خارج خود نیز خواهد شد؛ به همین ترتیب خداوند 
نیز در غایت تجرد، علم به ذات خود و علم به غیر خود به نحو أعلی و أکمل دارد. (علمی سولا، 

1395 :64(  
  
  ازمندي مخلوقاتتقریر نی -9

گردد مخلوقات هر دو، چه در حدوث و چه در بقاء، نیازمند هستند در این تقریر معلوم می
  ) 2/216تا:(ملاصدرا، بی

  
  تقریر توجه به همه شئون -10

 ورزند.هر دو این قدرت را دارند که در صورت توجه به موضوعی، از سائر شئونات غفلت نمی
و در مورد خداوند قرآن » النفس فی وحدتها کل القوي«ه در مورد نفس وارد شده است ک

عالمِ الْغیَبِ لاَ یعزبُ عنْه مثقْاَلُ ذرَةٍ فی السماوات ولاَ فی الْأَرضِ ولاَ أَصغرَُ «فرموده است: 
» لایشغله شأن«که است ) و در حدیث آمده 3(سبا: »  من ذَلک ولاَ أَکبْرُ إِلَّا فی کتاَبٍ مبیِنٍ

) و نتیجه این که مخلوقات هر دو در عین مخلوقیت، معلوم آنها نیز 178(نهج البلاغه، خطبه 
  )6/180تا:هستند؛ چرا که علم هر دو نسبت به مخلوقاتشان، از سنخ حضوري است. (ملاصدرا، بی

ل دسته هایی وجود دارد که به دو صورت قابحاصل گفتار آن که بین نفس و رب مشابهت
بندي است: اول آن که، ذات، صفات و افعال رب به استناد ذات، صفات و افعال نفس به دست 
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هایی که در وجوه سنخیت نفس و رب آمده، بعدي از آید و دوم آن که به تناسب استدلالمی
 شود و درك بهتري از نوع انسان یا شخص انسان کامل یا درکی که سایرابعاد مسأله شکافته می

موجودات از خدا دارند و یا وجود رابطی خویش و ذات شئون و اطوار بودن رب و یا قدرت بر 
ایجاد از عدم و یا درك بهتر از مفهوم وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت و یا تجرد 

  آید. رب و علم به ذات و یا نیازمندي مخلوقات، به دست می
  

  هاب) تفاوت
هایی که هست، تفاوت هایی نیز وجود دارد. متاسفانه مشابهتبین نفس و رب با وجود 

مشبهه، حیلولیه و مسیحیان، با خلط بین مثال و مثل، گمراه شدند و براي بشر، نوعی الوهیت 
قائل شدند (خدا انگاري انسان) و یا الوهیت را نوعی بشر فرض کردند (انسان انگاري خدا) که در 

  ) 495: 1363توان تصور نمود. (ملاصدرا، نمیها آن صورت دیگر فرقی بین آن
  تواند خالق بدن باشد؛ در حالی که خدا، خالق هستی است.) نفس، نمی1
  ) نفس، به بدن نیاز دارد؛ در حالی که خدا به چیزي نیاز ندارد. 2
) بین نفس و بدن، ترکیب اتحادي وجود دارد؛ در حالی که حق تعالی بسیط من جمیع 3

  جهات است. 
رب، احدي المعنی است و هیچ انقسام وجودي، وهمی و حتی عقلی در ساحت مقدس او  )4

  راه ندارد؛ در حالی که انقسامات وهمی و عقلی در مورد نفس قابل تصور است. 
) نفس، به واسطه بدن، استکمال می یابد؛ در حالی که رب، کمال محض است و فرض 5

  استکمال در حق وي، محال است.
سازد؛ در حالی که گوید و رها میشود و آن را به کلی ترك میبدن منفصل می ) نفس از6

  سازد. جهان از رب قابل انفصال نیست و خداوند آن را هرگز رها نمی
) نفس، وجودي حادث است و نیاز به محدث دارد و ازلی و قدیم ذاتی نیست؛ در حالی که 7

  ندارد. رب، وجودي قدیم و ازلی است و نیاز به محدث 
  ) صفات نفس، جملگی اعطایی من جانب االله است؛ در حالی که صفات خدا، ذاتی است. 8
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) خداوند حی بالذات است؛ در حالی که حیات نفس، بالغیر است؛ یعنی اعطایی از جانب 9
  ) 8/140تا:غیر و با عنایت رب است. (ملاصدرا، بی

و نیز عمل نفس، موانعی همچون: نقصان ) براي علم نفس به احوال خود یا اشیاء خارجی، 10
جوهر ذات نفس، مانند نفس کودکان و بلها و مجانین و خبث جوهر ذات نفس و ظلمت آن مانند 

ها در علم و عمل خداوند شهوات و گناهان و حجاب تقلید و ... وجود دارد که هیچکدام از آن
؛ همو، 459: 1363؛ همو، 136-9/139؛ همان،109و  108/ 6تا:مطرح نیست. (ر. ك. ملاصدرا، بی

1420 :425(  
حاصل آن که بین نفس و رب در عین تشابه ها، تفاوت هاي عمیقی وجود دارد که توجه به 

دارد که به ده مورد آن اشاره شد. ها ما را از انسان انگاري خدا و یا خدا انگاري انسان، باز میآن
اي مستقل است و در این رد که نیازمند مطالعههایبسیاري نیز در این بین وجود داقطعا تفاوت

  مجال نمی گنجد. 
  

  گیرينتیجه
  آید عبارتند از: اي که از این مباحث به دست مینتیجه
مسأله تلازم معرفت رب و نفس و همچنین خلقت انسان به صورت الهی، در ادیان سابق  -1

  نیز طرح شده است. 
خداوند به هیچ عنوان مثل و مانند ندارد؛ اما مخلوقات طبق شهادت قرآن و تأیید عقل،  -2

اي براي معرفت رب تلقی شود و این معرفت، تواند آینهوي و به ویژه نفس آدمی می
معرفت بالجمله نیست؛ بلکه معرفت فی الجمله است و هر چه انسان به سوي کمال رود، 

مام نماي رب است؛ همانطور که تواند نمایانگر رب باشد و انسان کامل، آینه تبیشتر می
  یابد. رب، خود را در آینه انسان کامل، به طور کامل می

احادیث معرفت رب از طریق معرفت نفس، از باب تعلیق به محال نیست و معرفت نفس  -3
  تواند تا حدودي شناخت پروردگار را تسهیل کند.می

دارد که در برخی تبیین ها به هاي مختلفی معرفت رب از طریق معرفت نفس، تبیین -4
مانند تبیین علوم تجربی و کلامی و فلسف یک نوع معرفت حصولی است و تبیین 
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عرفانی آن، نوعی معرفت شهودي و حضوري است؛ مشروط بر آن که خود شخص آن 
را تجربه کند نه این که دیگر عارفان برایش نقل کنند که در این صورت حصولی خواهد 

  بود. 
هاي فراوانی وجود دارد که در آینه قرار دادن نفس بر ها و تشابهس و رب، تفاوتبین نف -5

  رب، باید آنها را مورد ملاحظه قرار داد تا وجه شبه مشخص شود و تشبیه، مقرّب باشد. 
  
  

  منابع
  هاکتاب
  قرآن کریم. -
  تورات. -
  نهج البلاغه. -
  صحیفه سجادیه -
دانشگاه ، تهران، شرح منظومه حکمتتعلیقه بر  ؛)1367آشتیانی، میرزا مهدي( -

  تهران.
، تحقیق میر سید جلال الدین محدث، تهران، غرر الحکم ؛)1360آمدي، عبدالواحد ( -

 دانشگاه تهران. 

تحقیق مصطفا درایتی، ، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛)1366(ــــــــــــــــــ -
 قم، دفتر تبلیغات اسلامی

المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح  ؛)1367بن علی( آملی، سید حیدر -
، به اهتمام هانري کربن و عثمان اسماعیل یحیی، تهران، نشر 1ج ، فصوص الحکم

  توس. 
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، تصحیح شرح فصوص الحکم ؛)1378ابن ترکه اصفهانی، صائن الدین علی بن محمد ( -
  محسن بیدار فر، قم، بیدار. 

ترجمه عبداالله ، تمهید القواعد ؛)1372(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  جوادي آملی، قم، انتشارات الزهرا. 

  بیروت، موسسه الرساله.، مسند ؛)1416ابن حنبل، احمد بن محمد ( -
، با مقدمه و حواشی و تصحیح دکتر موسی عمید، رساله نفس ؛)1388(ابن سینا -

  . نشر دانشگاه بوعلی سینا، چاپ دومهمدان، 
، تحقیق عثمان یحیی،مصر، الفتوحات المکیه ؛)1405علی (ابن عربی، محمد بن  -

  الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب.
رساله حقیقۀ الحقایق (ضمن ده رساله  ؛)1367(ــــــــــــــــــــــــــ -

  تصحیح: نجیب مایل هروي، تهران، مولی.)، فارسی
، تصحیح و تعلیق ابوالعلا عفیفی، فصوص الحکم ؛)1370(ــــــــــــــــــــــــــ -

  تهران، دانشگاه الزهرا. 
بیروت، المکتب ، تأویل مختلف الحدیث ؛)1393ابن قتیبه، عبداالله بن مسلم( -

  الاسلامی و الدوحۀ، موسسه الاشراق. 
، عوالی الئالی العزیزه فی الاحادیث الدینیۀ ؛)1403احسایی، ابن ابی جمهور( -

  ه سید الشهداء. محقق مجتبی عراقی، قم، موسس
بیروت، الدار ، رسائل اخوان الصفاو خلان الوفاء ؛)1412اخوان الصفا، بصره ( -

  الاسلامیۀ. 
ی، ، شاکله حکمت، عرفان و هنر اسلامعالم معرفت يهاسه گانه؛ )1398بابایی، علی ( -

  ی.لیدانشگاه محقق اردباردبیل، 
  ، قم، نشر تسنیم. اسلامیهاي علمی و منطقی عقاید پایه ؛)1380تجلیل، ابوطالب ( -
بیروت، ، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن ؛1418ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد ( -

  دار احیاء التراث العربی. 
  ، مصر. 1ج ، هفت اورنگ؛ م)1956جامی، عبدالرحمن ( -
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  ، قم، اسراء. توحید در قرآن ؛)1374جوادي آملی، عبداالله( -
، بیروت، الکامل فی معرفۀ الأواخر و الاوائلالانسان  ؛)1401الجیلی، عبدالکریم ( -

  دار الکتب العلمیۀ.
، الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیۀ ؛)1380حر عاملی، محمد بن حسن ( -

  تهران، دهقان. 
قم، موسسه نشر ، تحف العقول عن آل الرسول ؛)1404حرانی، حسین بن شعبه( -

  اسلامی. 
، تهران، مرکز نشر ر فصوص الحکمنصوص الحکم ب ؛)1365زاده آملی، حسن (حسن -

  دانشگاهی رجاء. 
قم، دفتر تبلیغات ، کلمه علیا در توقیفیت اسماء ؛)1371(ـــــــــــــــــــــــ -

  اسلامی.
  ، تهران، سروش. انسان در عرف عرفان ؛)1377(ـــــــــــــــــــــــ -
، قم، دفتر تبلیغات سرح العیون فی شرح العیون ؛)1379(ـــــــــــــــــــــــ -

  اسلامی. 
قم، موسسه تنظیم و نشر ، شرح چهل حدیث ؛)1378خمینی، سید روح االله (امام  -

  آثار حضرت امام (ره). 
تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح  ؛)1410(ــــــــــــــــــــــــــ  -

  قم، موسسه پاسدار اسلام. ، الانس
، ترجمه احمد احمدي، تهران، مرکز اولیتأملات در فلسفه  ؛)1361دکارت، رنه ( -

  نشر دانشگاهی. 
ترجمه حسن لطفی، تهران، نشر فکر ، مقدمه اي بر بارکلی ؛)1375دنسی، جاناتان( -

  روز. 
، به کوشش محمد حسین رسائل دهدار ؛)1375دهدار شیرازي، محمد بن محمود( -

  اکبر ساوجی، تهران، میراث مکتوب. 
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اصفهان، ، الذریعۀ الی مکارم الشریعۀ ؛)1375راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( -
  دانشگاه اصفهان.

، ترجمه سید جعفر شهیدي، تهران، نشر علمی نهج البلاغه ؛)تاسید رضی، محمد (بی -
 فرهنگی. 

، ترجمه: امیر سلمانی تنزیه الانبیاء ؛)1409سید مرتضی علم الهدي، علی بن الحسین( -
  رحیمی، شرکت به نشر.

، قاهره، دار الفکر امالی المرتضی ؛م)1998(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  العربی. 

  تهران، امیر کبیر. ، هند یفلسف يمکتبها و انیاد ؛)1389شایگان، داریوش( -
بر، تصحیح علی ش، مصابیح الانوار فی حلّ مشکلات الاخبار ؛تا)شبر، عبداالله(بی -

  قم، بصیرتی. 
بیروت، ، المبدأ و المعاد ؛)1420شیرازي، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (صدرالدین  -

  دارالهادي. 
تعلیق و ، الشواهد الربوبیۀ ؛)1362( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، مشهد، مرکز نشر دانشگاهی. 
تصحیح محمد ، مفاتیح الغیب)، 1363(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

  خواجوي، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
، تصحیح و شرح اصول کافی)، 1369(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

  ترجمه محمد خواجوي، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
  ، قم، مصطفوي. الاسفار الأربعۀ ؛تا)(بی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  ، تهران، کتابچی. الأمالی ؛)1376صدوق، محمد بن علی( -
  قم، دفتر انتشارات اسلامی. ، التوحید ؛ق)1398(ــــــــــــــــــــــ -
  ، بیروت، موسسه اعلمی للمطبوعات. الرضاعیون اخبار ؛)1404(ـــــــــــــــــــــ -
  ، قم، دفتر نشر اسلامی. المیزان ؛)1367حسین (طباطبایی، سید محمد  -
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قم، موسسه نشر اسلامی جامعه ، نهایۀ الحکمۀ ؛تا)(بی ــــــــــــــــــــــــــ -
  مدرسین. 

انتشارات مرکز ، تهران، نقش ائمه در احیاى دین ؛)1382(سید مرتضی ،عسگري -
 .چاپ اول، فرهنگی منیر

  ، بیروت، المکتب الاسلامی. کتاب السنۀ ؛)1413عمرو بن ابی عاصم ( -
  نیۀ. ، قاهره، مکتبۀ الثقافۀ الدیدلالۀ الحائرین ؛)تاقرطبی اندلسی، موسی بن میمون(بی -
، تصحیح مجید لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام ؛)1380کاشانی، عبدالرزاق( -

  زاده، تهران، میراث مکتوب. هادي
محقق محسن ، شرح الزیارة الجامعۀ الانوار الساطعه فی ؛)1377کربلایی، جواد ( -

  اسدي، قم، موسسه دار الحدیث.
ترجمه سید جواد مصطفوي، تهران، ، اصول کافی ؛تا)کلینی، محمد بن یعقوب (بی -

  دفتر نشر فرهنگ اهل بیت. 
، تهران، المکتبۀ الاسلامی للنشر شرح اصول کافی ؛)1342مازندرانی، محمد صالح ( -

  و التوزیع. 
  ، بیروت، موسسه وفا. بحار الانوار ؛)1403باقر (مجلسی، محمد  -
  تهران، کتابخانه صدرا. ، توحید مفضل ؛تا)(بیــــــــــــــــــــ -
، ترجمه حمید رضا شیخی، قم، میزان الحکمۀ ؛)1379محمدي ري شهري، محمد( -

  موسسه فرهنگی دارالحدیث. 
مرکز مطالعات و ترجمه حسین توفیقی، قم، ، یحیمس کلام ؛)1387میشل، توماس ( -

  تحقیقات ادیان و مذاهب. 
ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات ، تاریخ جامع ادیان ؛)1392ناس،جان بایر( -

  علمی و فرهنگی. 
  ، قم، موسسه آل البیت لإحیاء التراث. مستدرك الوسائل ؛)1408نوري، میرزا حسین ( -
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  مقالات
از روي مثَل در حکمت اسلامی با  فهم رابطه خدا با عالم« ؛)1397بابایی، علی ( -

  .119-144، 90شماره، »قبسات ،تأکید بر دیدگاه صدرا
رابطه نفس و بدن به عنوان مدل فلسفی رابطه « ؛)1378دیباجی، سید محمد علی( -

  . 5ج ، »مجموعه مقالات همایش جهانی ملاصدرا،  ...خدا و
صیرورت نفس در پرتو  تکامل و« ؛)1392زاده، سید علی، و خادمی، عین االله (رضی -

امه فصلن ،»با تکیه بر آراء صدر المتألهین شیرازي هاي اخلاقیتخلق به آموزه
  .41-72، 11، سال سوم، شماره تأملات فلسفی

خودآگاهی به مثابه  ؛)1395علمی سولا، محمد کاظم، و لعل صاحبی، طوبی ( -
، 17شماره  ، سال ششم،فصلنامه تأملات فلسفی، خداآگاهی در اندیشه ملاصدرا

76-61.  
، یاندیشه دین فصلنامه ،»وحدت وجود: تجربه، تعبیر، تمثیل« ؛)1380کاکایی، قاسم ( -

  .79-112)، 9و  8دوره دوم، (


